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گهی تلفنی   برگ سبز ) شناســنامه مالکیت ( قبول آ
كامیــون وان وانــا مــدل 1402 
 به شــماره انتظامــي 741 ب 59 
شاســي  شــماره  بــا   31 ايــران 
 NA13661933PA003659
 3TZ117479 و شــماره موتور
به نام محســن گودرزي به شماره 
مفقــود   4073676423 ملــي 
گرديــده از درجــه اعتبار ســاقط 

است. ) لرستان (

ســند كمپانــی  و شناســنامه مالکیــت 
) بــرگ ســبز ( كامیون كشــنده دانگ 
فنــگ مــدل 2007 بــه رنــگ ســفید 
شــیری معمولــی بــه شــماره انتظامی 
شــماره  و   21 ايــران   35 ع   673
موتور 691۸331۸   شــماره شاســی 
امیرحســین  نــام      273011057
ملــی  شــماره  بــه   ســرخ  عافیتــی 
از  و  شــده  مفقــود   4000361041
درجه اعتبار ساقط است . ) اسدآباد (

سندوبرگ سبز وكارت تراكتور كشاورزی 
مدل 1397 رنگ قرمز به شــماره موتور 
MT4A2W093۸F و شــماره شاســی 
شماره  و   N3HKTAD2CJET00263
پــاک 43۸  ک  6۸   ايــران 14 بنــام 
رمضــان رويزی پــور مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است. )شوشتر(

ســند كمپانی و برگ ســبز وانت 
 1600 تیــپ  پیــکان  سیســتم 
به رنــگ ســفید- روغنــی مدل 
انتظامــی شــماره  بــه   1379 
657 د 17 ايران 95 به شــماره 
بــه   11517905921 موتــور 
شماره شاســی 0079906660 
مربوط به پردل عبادی پور مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.)ساری(

برگ سبز و كارت مشخصات خودرو 
سواری DENA+EF7P به شماره 
ايــران 14   پــاک 373 ص 34- 
متالیــک  خاكســتری  رنــگ  بــه 
موتــور  شــماره  و   1403 مــدل 
147H0۸67230 و شماره شاسی 
 NAAW91HKARDG91405
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خــودرو ســواری 
پرايد تیپ سايپا 141 آی به 
رنــگ نوک مــدادی- متالیک 
مدل 13۸4 به شماره موتور 
01225449 و شماره شاسی 
بــه   S14۸22۸4124۸33
 26 ب   3۸5 پــاک  شــماره 
ايران 11 مفقــود گرديده و 

فاقد اعتبار است.

مخاطبین محترم
1- خانم رقیه اويســی فرزند يحیی به شــماره ملی 005330555۸ به نشانی 

تهران جنت آباد كوچه شفیعی پاک 52 واحد ۸
2- خانم زهرا اويســی فرزند يحیی به شــماره ملی 0037470639 به نشانی 

استان البرز شهرستان كرج شهرک پیام بلوار امام رضا سه را
3- خانم فاطمه اويســی فرزند يحیی به شماره ملی 005327414۸ به نشانی 

تهران جاده امامزاده داود سنگان محله وسط پاک 99
4- خانم پروانه اويسی فرزند يحیی به شماره ملی 0053276۸33 به نشانی 
استان البرز شهرستان كرج محمدشهر امیركبیر خیابان يکم بن بست 4 پاک 64
احتراما به اطاع می رساند براساس دادنامه شماره 14026۸39001097۸514 
مربوطه از شعبه 277 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهید مفتح تهران 
محکوم به تنظیم سند بنام متقاضی شده ايد كه از تاريخ اباغ اين اخطاريه 5 روز 
فرصت داريد جهت انجام امور مربوط به نقل و انتقال ملک به اين دفتر مراجعه 

فرمايید. در غیراينصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
دفتر 439 تهران

برگ سبز و سندمالکیت خودروي 
ســواري پرايــد، تیــپ جــي تــي 
ايکس آي، مدل 13۸4 ، به رنگ 
ســفید شــیري روغني، به شماره 
شــماره  137۸423و  موتــور 
 S14122۸47269۸4 شاســي 
ص   976 پــاک   شــماره  بــه  و 
11 ايــران 76 متعلــق بــه آقاي 
عبدالله لاجوردي سالکويه مفقود 
 و از درجه اعتبار ســاقط میباشد. 

) لنگرود (

چــون ناصــر حاجــي علــي نعلبنديــان  مالک 
كامیون مســقف فلزي بنــز ال پي 36/60۸  
مــدل1357  به شــماره انتظامي  661ع14 
ايــران 44   موتور 10045162    شاســي 
14401926  به علت مفقودي سند كمپاني 
و بــرگ ســبز و كارت مشــخصات  تقاضــاي 
صدور ســند المثني نموده است  لذا چنانچه 
هرگونه ادعايي در مورد خودرو مذكور وجود 
دارد ظرف 15  روز از تاريخ نشر اگهي با در 
دســت داشتن مدارک كافي به دفتر فروش 
شــركت ايران خودرو ديزل واقع در تهران 
كیلومتر ۸ جاده ســاوه مراجعه نمايد بديهي 
اســت پــس از انقضــاي مهلت مزبــور  طبق 
ضوابــط اقــدام خواهدشــد. ضمنــا مدارک 

مفقود شده فاقد اعتبار است. )شیراز(

مفقودی سند مالکیت
)نوبت اول(

اصل سند مالکیت دفترچه ای 
به شــماره ورقــه 729217 
بــه مالکیــت دارا روحانــی و 
ســارا روحانی به شماره ملک 
52۸ فرعــی از 492 فرعــی 
از يک اصلــی واقع در بخش 
14 قزويــن مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
علــی  جــواد  اينجانــب  كارشناســی  مــدرک 
میرزايــی فرزند عباس به شــماره شناســنامه 
در  بندرعبــاس  از  صــادره   33۸0195۸9۸
مقطع كارشناســی ناپیوســته رشــته مهندسی 
از  صــادره  ســیالات(  و  مکانیک)حــرارت 
 واحــد دانشــگاهی تهــران جنــوب به شــماره
 01/2۸915-1/0۸ مفقود گرديده اســت و 
فاقد اعتبار می باشــد. از يابنده تقاضا می شود 
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد تهران جنوب به نشــانی تهران- خیابان 
كريم خــان زنــد- خیابان ايرانشــهر شــمالی- 
نبــش آذرشــهر پــاک 209 و يــا كدپســتی 

15۸4715414 ارسال نمايد.

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودرو

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

خرید و فروش  و اجاره
 کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33110208
33911568

 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

45/000/00022/500/00011/250/000روزنامه کیهان

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان انگلیسی

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان عربی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله کیهان ورزشی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله زن روز

14/300/0007/150/0003/575/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ2/200/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1404

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

استخدام

خرید و فروش 
وام

خريد وام مسکن جانبازی 
حتی اگر نوبت شما 

نرسیده باشد 
     09191482039

09126531408

حمل و نقل

متصدی حمل هوايی زمینی دريايی 
و ريلی كالای وارداتی صادراتی 
ترانزيت، بازرگانی و ترخیص كالا

09123576576

آگهی های
 مفقودی

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

املاک انتظار شمال
فرصت تکرار نشدنی برای خريد 

ويا و زمین در شمال منطقه 
نور و چمستان به هر قیمتی با 

بودجه شما
همین حالا با ما تماس بگیريد

09383516500

فروش باغ 550 متری   ماشــین رو اختصاصی، 
دارای 40 عــدد درخت میوه، جنــب كمربندی،   
2 كیلومتــری آبشــار شــاهلولاک،   دارای برق، 

سهمیه آب 
09333076273

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

فروش یکجا شهرک ویلایی  
 گیان زيبا كنار- 11ويا با تمام 

امکانات  
09128109747  

پاورقی
Research@kayhan.ir

 موبینــا به من گفــت: آنها مــدام با طعنه 
می پرسند: 

- آیا تو همان عروسی نیستی که مورد تجاوز 
قرار گرفتی؟ 

- آیا تو همان کســی نیستی که با خودش 
»بدبختی« را به همراه آورد؟ 

روستاییان برای آنها القابی همچون »عروس 
و داماد بدشگون« انتخاب کرده اند.

دســتور تحقیق و رسیدگی به این حادثه از 
سوی مقامات ذی ربط صادر شد.

 ادعا می شــود برخی از سربازان شبه نظامی 
به حالت تعلیق درآمدند!

 نیروهای جدیــدی جای آنهــا را گرفتند: 
سربازانی که نه موبینا را می شناختند نه رشید را 
اما موبینا همچنان با دیدن یک یونیفورم نظامی 

به خود می لرزد.

صفحه 6
چهار شنبه 10  اردیبهشت 1404 
۲ ذی القعده 1446 - شماره ۲۳۸4۵

فصل چهاردهم
»به نظر من سازوکار خلق و حفظ سلبریتی ها، 
بسیار فراتر از محتوایی است که شایسته بزرگداشت 

است.«
فیلیپ لارکین

بر خلاف کمیتــه آمریکایی، که ناتوانی اش در 
اتخاذ موضعی منســجم درباره یک مســئله مهم، 
افول قریب الوقوعش را تســریع کرد، کنگره آزادی 
فرهنگی تا اواســط دهــه 1950، به وضوح قلمرو 
خود را مشــخص نموده بود. تحت هدایت قاطعانه 

نشــریه »علــم و آزادی« در پاییز 1953 پس 
از برگزاری همایشــی به همین نام توسط کنگره 
راه اندازی شــد. این همایش کــه در ژوئیه 1953 
در  هامبورگ برگزار شد، کمک های مالی 10000 
دلاری از بنیــاد راکفلــر و 35000 دلاری از بنیاد 
فارفیلد دریافت کرد. سردبیر نشریه همنام همایش 
)علــم و آزادی(، مایکل پولانی بــود که در همان 
سال به عضویت کمیته اجرائی درآمد. این نشریه با 
پرداختن به مسائلی مانند تبعیض نژادی در آمریکا 
و آپارتاید در آفریقای جنوبی، موضوعاتی را مطرح 
نمودکه کنگره عموماً درباره آنها سکوت کرده بود. 
همچنین، این نشریه مدت ها قبل از این که بیشتر 
مردم معنی کلمه »آشتی« )détente( را بدانند، آن 
را به رسمیت شناخت. نشریه علم و آزادی، تبادلات 
فکری با بلوک شوروی را تشویق کرد و مواضع غرب 
را در جنگ سرد ملایم تر نمود. اما به عنوان یک بولتن 
دوسالانه با مخاطبان محدود، صدای آن هرگز بیش 
از نوای یک نی در تندباد جدل های جنگ سرد نبود.
 )Soviet Survey( نشریه بررسی شــوروی
در ســال 1955 بــه عنوان یــک خبرنامه ماهانه 
 تحــت ســردبیری مورخی بــه نام والتــر لاکور 
)Walter Laqueur(، که نماینده رسمی کنگره 
در اســرائیل نیز بود، شروع به کار کرد. جوسلسون 
او را »یکــی از بهترین کارشناســان بین المللی در 
مورد اتحاد جماهیر شــوروی« می دانست. لاکور با 
نام مستعار مارک الکساندر مطالب گسترده ای در 
مورد مسائل روسیه نوشت. تحت هدایت او، نشریه 
بررسی شوروی، تحقیقاتی را درباره زندگی فکری، 
هنری و سیاســی در بلوک شرق انجام داد که در 
مقایسه با سایر نشریات غربی، بینش بی همتایی را 
به مخاطبان ارائه می داد. اگرچه ادعاها مبنی بر این 
که نشریه بررسی شوروی »پر از هیجان بوده«، ممکن 
است اغراق آمیز باشــد، اما بدون شک این نشریه 
خوانندگان گسترده و وفاداری داشت. جای شگفتی 
این که حتی برخی از مجلات کمونیستی احساس 
می کردند می توانند مطالب مفیدی را از نشریه بررسی 

رشید نمی دانست که سربازان نیروی امنیت 
مرزی یک ســاعت پیش با یک گروه گشتی از 
نیروهای ذخیره پلیس مرکزی مواجه شــده اند. 
ایــن دو نیــروی شــبه نظامی ارتــش هند در 
جســت وجوی مبارزان اشتباها به سوی همدیگر 

تیراندازی کردند. 
برادر رشید از جا بلند شد در حالی که مجوز 
عبور را در دســتش گرفته بود با دست دیگرش 
در را باز کرد و پیاده شد. او به طرف افسر نیروی 
امنیت مرزی حرکت کرد تا برگه را به او نشــان 
دهد. نیروهای امنیــت مرزی اصلا به آن مجوز 
که خودشان صادر کرده بودند اعتنایی نکردند. 

رشــید مشــاهده کرد که دو تن از نیروهای 
امنیت مرزی برادرش را از ناحیه گردن گرفته و 
او را کشان کشان به طرف کنار جاده برده و شروع 

به ضرب و شتم او کردند.

جوسلسون، این کنگره، به عنوان ائتلافی جدی از 
روشــنفکران متعهد به اثبات نادرستی افسانه های 
شوروی و برتری دموکراسی غربی به عنوان چارچوبی 
برای پژوهش های فرهنگی و فلسفی، شهرت یافت. 
اگر چه ترکیب حلقه درونی یا »هســته هدایتگر« 
آن تغییر نکرد، اما اکنون می توانست به خود ببالد 
که چهره های سرشناس روشنفکری و هنری در آن 

عضویت دارند.
نام افراد برجســته ای چون جولیان  هاکسلی، 
میرچا الیاده، آندره مالرو، گیدو پیونه، هربرت رید، آلن 
تیت، لیونل تریلینگ، رابرت پن وارن، دبلیو اچ. آودن، 
تورنتون وایلدر، جایاپراکاش نارایان - و بسیاری دیگر 
 ،)Encounter(از بزرگان، صفحات مجلات اینکانتر
پرووه )Preuves( و دیگر نشــریات منتشر شده 

توسط کنگره یا وابسته به آن را آراسته بود. 
کوادرنوس )Cuadernos( که در سال 1953 
به سردبیری رمان نویس و نمایشنامه نویسی به نام 
جولیان گورکین، در پاریس راه اندازی شد، هدفش 
روشنفکران آمریکای لاتین بود. در وین، کنگره در 
اوایل سال 1954 مجله فوروم )Forum( را به عنوان 
یک ماهنامه منتشر کرد که رمان نویس و منتقدی 
به نام فردریش توربرگ ســردبیر آن بود. به او لقب 

»فردی د. تورت« )Freddy the Torte( را داده بودند. 
او شخصیتی خارق العاده داشت، زیرا به همان اندازه که 
مردم را از خودش دفع می کرد، به همان اندازه ایشان را 

به سوی خود جذب می نمود. 
کاستلر )Koestler( با بیانی ستایشگرانه درباره او 
نوشته »او آخرین موهیکان1 از نسل مردمان دانوب و از 
اهالی وین باستانی است؛ او مانند کسی است که شاید 
فقــط در خیال ما وجود دارد«. اما دیگران او را مغرور 
و متعصب می دانســتند. کمونیست ها تحت عناوین 
»جاســوس آمریکایی... افتراء زن... و خبرچین« به او 

دقیقه آتشباری خاموش شد. سرباز امنیت مرزی 
به مسافران دستور داد از اتوبوس خارج شوند. 

همه مســافران مورد ضرب و شــتم جمعی 
قرارگرفتند.

 رشید روی زمین افتاد و هوشیاری اش را از 
دســت داد موبینا همراه با ساقدوشش همراه با 

سایرین کنار جاده ایستادند.
 گروهی از ســربازان نیــروی امنیت مرزی 
موبینا که بدنش در حال خونریزی بود را همراه 
بــا خدمتکارش به طرف مزارع خــردل در کنار 

جاده بردند. 
در همین گیــر و دار تعداد نامشــخصی از 
ســربازان نیــروی امنیت مرزی بــه این دو زن 

مجروح تجاوز کردند.
موبینا گفت: من نمی توانم حتی تعداد آنها را 

به یاد داشته باشم.

رشــید به بیمارســتان بهتری در ســرینگر 
انتقال یافت.

 پنج گلوله همچنــان در بدن او باقی مانده 
است. پزشکان دو گزینه را در مقابل او قرار دادند. 
اول با گلوله ها در بدنــت زندگی کن و یا اینکه 
خطر عمل جراحی که ممکن است قابلیت تحرک 

جسمانی را از تو بگیرد بپذیر. 
او بــا عمل جراحــی مخالفت کرد و به خانه 
بازگشــت و تصمیم گرفت زندگــی جدیدی را 

شروع کند.
 رشــید و موبینا با یک اســتقبال که توأم با 

»سکوت خصمانه« بود به خانه برگشتند.
برای خانواده رشــید و روســتاییان موبینا 
یــک طالع بــد بــود: عامل بدبختــی که جان 
 یــک نفر را گرفــت و10 نفر دیگــر را مجروح 

کرد.

او هنگام گرفتن آب آشامیدنی از شیر عمومی 
روستا زمانی که در صف می ایستاد همیشه سرش 

را پایین نگه می داشت. 
در خیابان هــای روســتا او طــوری حرکت 
می کــرد که دیــده نشــود. کوچک ترین بحث 
 و جــدل و مشــاجره ترومــای او را شــدیدتر 

می کرد. 

بیم و امیدهای عبور از یک ایست بازرسی نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور
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رشــید می خواســت اعتراض کند یا از آنها 
خواهش کند اما پاهایش قدرت حرکت نداشتند. 
او مشــاهده کرد که نیروهای امنیت مرزی 
اتوبوس را محاصره کردند. او از روی شانه هایش 
به موبینا نگاه کرد. او همراه با ساقدوشش روی 
صندلی نشسته و از ترس همدیگر را بغل کرده 

بودند. 
رشید می خواست به طرفش برود اما ناگهان 

تیراندازی شروع شد. 
نیروهای امنیت مرزی وارد اتوبوس شــده و 
چند خشاب جنگی داخل اتوبوس خالی کردند. 
رشید سربندش را انداخت و مثل بقیه زیر صندلی 

و کف اتوبوس قایم شد. 
چنــد لحظه بعد او احســاس کــرد چیزی 

شانه هایش را می خاراند.
گلوله به شــانه های رشــید اصابت کرده از 
آن رد شــده و به دست پسر عمویش »سبزار« 

خورده است. 
یک رگبار دیگر گلوله این باراز بیرون وسط 
اتوبوس را هدف گرفت. ســه گلوله هم به شانه ، 
پشــت و باســن موبینا اصابت کرد. بعد از 15 

 آن شب مثل شبحی همچنان بر روح و روان 
موبینا حاکم است و از وجود او بیرون نمی رود. 
موبینا یک چای برای من ریخت و با دســت 

دیگر اشک هایش را پاک کرد.
 رشید ســکوت اختیار کرده بود من داشتم 
بــه نقش پژمرده گل هــای روی چهل تکه نگاه 
می کردم. دخترشان وارد شد و ما را از این سکوت 

سنگین خلاص کرد. 
او یک یونیفورم سفید آبی پوشیده بود و یک 

کیف مدرسه در دست داشت. 
دختر که کلاس چهارم ابتدائی در مدرســه 
روستا بود به  طرف مادرش دوید و روی پاهایش 
نشســت. او دفتر تکالیف درســی اش را به من 

نشان داد. 
او در دفتر تکلیف انگلیســی نوشــته است: 

»می خواهد یک پزشک شود«.
من از پنجره به بیــرون نگاهی انداختم ، باد 
ملایمی می وزید و شاخه های درخت بید مجنون 
در پشــت حیات خانه بــه آرامی به این طرف و 

آن طرف تاب می خوردند. 
رشید و موبینا مرا تا دم در مشایعت کردند ، 
رشید دســت دخترش را گرفته بود و پسرشان 
محکم به موبینا چســبیده بود. آنها دست تکان 

داده و می خندیدند.
پس از ملاقات با خانواده رشــید من به یاد 
شــعری از یک شــاعر کشــمیری به نام فاروق 
نزاکــی افتادم کــه گفت: »مــادران لباس های 
خون آلود دامادها را درکنار جویبارها می شویند 
لباس های آتش گرفته عروس به خاکســتر بدل 
شده است ســاقدوش های عروس  گریه و فغان 
 ســر می دهند و )رود( جهلــم همچنان جاری 

است.«
من نتوانستم به دو روستای کنان و پوشپورا 
در شمال کوپوارا جایی که سربازان ارتش هند به 
بیش از20 زن درسنین مختلف در1990 تجاوز 

جنسی دسته جمعی کردند بروم.

نیروهــای امنیــت مــرزی وارد اتوبوس شــده و چند خشــاب 
جنگــی داخل اتوبــوس خالــی کردند. رشــید ســربندش را 
انداخــت و مثل بقیه زیــر صندلی و کف اتوبوس قایم شــد. چند 
لحظــه بعد او احســاس کرد چیــزی شــانه هایش را می خاراند...

حمله کرده و لحن ضدبی طرفی مجله اش را توطئه ای 
آمریکایی می خواندند. 

فــوروم موضوعات معمول کنگره را توســعه داد 
و توربــرگ از رابطه کاری خوبــی با دبیرخانه پاریس 
برخوردار بود. اما جوسلســون گاهی مجبور می شد او 
را تنبیه کند، مانند یک مورد در سال 1957 که فروم 
مقاله ای را از نشریه راست گرای »نشنال ریویو« تجدید 

چاپ کرد. 
جوسلســون گفته بود که آن مقاله »در شأن یک 
مجله کنگره نیست. توربرگ هم سرافکنده پاسخ داده 

بود: »این کار دیگر تکرار نخواهد شد.«

موسیقی با حقیقت ارتباط دارد
 اما  نه چندان  زیاد!
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بر خــاف کمیته آمریکایــی، که ناتوانــی اش در اتخاذ موضعی 
منسجم درباره یک مســئله مهم، افول قریب الوقوعش را تسریع 
کرد، کنگره آزادی فرهنگی تا اواســط دهه 1950، به وضوح قلمرو 
خود را مشخص نموده بود. تحت هدایت قاطعانه جوسلسون، این 
کنگــره، به عنوان ائتافی جدی از روشــنفکران متعهد به اثبات 
نادرستی افسانه های شوروی و برتری دموکراسی غربی به عنوان 
چارچوبی برای پژوهش های فرهنگی و فلســفی، شــهرت یافت.

رئیس بخش مدیریت منطقه از خزانه ایالتی 
به هرکدام از قربانیان 3000 روپیه تحت عنوان 
جبران خســارت اختصاص داد امــا قربانیان از 

دریافت آن امتناع کردند.
رهبران جدایی طلب در بیمارستان و روستا به 
ملاقات آنها آمده و ضمن سخنرانی به روستاییان 

از آنها خواستند در کنار این زوج باشند.

شوروی برداشته و در نشریات خود بیاورند، موضوعی 
که باعث شد جوسلسون با نگرانی به لاکور بنویسد 
که »ما نمی خواهیم نشریه های طرفدار شوروی، با 
استفاده از برخی از مطالب ما، تبلیغات سیاسی خود 

را خوب جلوه دهند.«
پانوشت ها: 

1- »موهیکان« یک قبیله خیالی از سرخپوســتان اصیل 
آمریکا کــه در بالای رودخانه هدســن در ایالت نیویورک 
زندگی می کردند. نام این قبیله توسط جیمز فتیمور کوپر 
در داستان هایش مانند »آخرین موهیکان« که توسط مایکل 

مان در سال 1992 به فیلم نیز درآمد، استفاده شده است.

فامیل های رشید او را طرد کردند اما والدین 
موبینــا و برخی از دوســتان در کنــار این زوج 

ایستادند.
رشــید برای یک سال نمی توانست کار کند. 
این زوج با کمک های والدین موبینا به زندگی شان 

ادامه دادند.
رشــید می خواســت ســهمش را از ملــک 
خانوادگی بفروشــد اما آنها این حق را هم از او 

سلب کردند.
یک سال بعد موبینا فرزند پسری به دنیا آورد 

اما ظرف چند هفته از دنیا رفت.
 او قصد داشــت خودکشــی کند اما رشید 
از او تمنا کرد که قوی تر باشــد. پس از پشــت 
 ســر گذاشــتن تروما او کار نجــاری را دنبال 

کرد.
در مواقعی هم که بیکار بود به کارهای روزمزد 
مانند کارگر ساختمانی ، حمل آجر، کار در مزرعه ، 

درو محصول و... مشغول می شد.
موبینــا هم از یک طرف در کارهای خیاطی 
و کار در مزرعه مشــغول بــود و از طرف دیگر 
با طعنه ها ، زخم زبان های فامیل ، همســایه ها و 

روستاییان مواجه بود.

 من همه احساساتم را از دست داده بودم. بعدا 
گروه دیگری از پرســنل نیروی امنیت مرزی به 
رهبری افسر عالی رتبه به صحنه حادثه رسیدند. 
آنها مجروحین زن و مرد را به بیمارستان آنانتناگ 
منتقل کردند. صبح روز بعد مقامات دولت ایالتی 
به بیمارستان رسیده و اظهارات رشید ، موبینا و 

سایرین را یادداشت کردند.


